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پری صابری کارگردان تئاتر و بنیانگذار تالار مولوی به یادبود    

 
  ۱۴۰۳ی صابری کارگردان سرشناس تئاتر بعد از مدت ها مبارزه با بیماری بعدازظهر روز دوشنبه نوزدهم شهریور  پر

 .سالگی چشم از جهان فروبست ۹۲در سن  

پری صابری پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته سینما و تئاتر به پاریس رفت. در دوران دانشجویی 

در فرانسه برگزیده شد.   ۱۹۵۴فیلم کوتاهی درباره یکی از رباعیات خیام ساخت که به عنوان بهترین فیلم دانشجویی  

مکتب تانیا بالاشوا تئاتر آموخت و پس از مدتی که برای مطالعه در اسپانیا در  ۱۹۵۸تا  ۱۹۵۵های پس از آن، در سال 

 .به ایران بازگشت ۱۳۲۴به سر بُرد در 

های فوق مدیر فعالیت  ۵۷– ۱۳۴۷های  چنین در سال صابری در بازگشت به ایران گروه تئاتر پازارگاد را ایجاد کرد. هم

برنامه دانشگاه تهران بود و تالار مولوی را در تهران تأسیس کرد. او نمایشنامه کرگدن اوژن یونسکو را دو مرتبه )پس 

آن را در دانشگاه تهران بر صحنه برد.    ۱۳۵۰ارسی ترجمه کرد و حمید سمندریان در  فاز ترجمه جلال آل احمد( به  

 .ها« ترجمه و چاپ کردها احمد کامیابی مسک با نام »کرگدن این نمایشنامه را بعد 
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 افتخارات ها و جایزه 

 ۲۰۰۴–۱۳۸۳نشان شوالیه فرانسه ؛ ۱۳۸۳– ۲۰۰۴نشان ابن سینا )یونسکو( 

 هانمایش 

 فرخزاد فروغ زندگینویسندگی و کارگردانی »من از کجا، عشق از کجا« درباره 

 ۱۳۶۷  وحدت تالار سپهری، سهراب زندگینویسندگی و کارگردانی »من به باغ عرفان« درباره 

 ۱۳۷۴نویسندگی و کارگردانی »هفت شهر عشق« با الهام از عطار نیشابوری، ایوان عطار کاخ سعدآباد، تابستان 

 ۱۳۷۶بیژن و منیژه، ایوان عطار کاخ سعدآباد، تابستان  

 ۱۳۷۸رستم و سهراب، تالار وحدت، تابستان 

 و پاییز   ۱۳۷۹ تابستان وحدت، تالار مولوی،  و تبریزی شمس دیدارنویسندگی و کارگردانی »شمس پرنده« درباره 

 قصه برای فیلم لیلا در نصف جهان  دل؛  کارگردانی »در اندرون من خسته

 ۱۳۷۹رم، و تالار وحدت زمستان ( ۲۰۰۰کارگردانی »آنتیگونه«، کلوسئو )

 ۱۳۸۰ زمستان  وحدت، تالار حافظ،نویسندگی و کارگردانی »رند خلوت نشین« درباره 

 ۱۳۸۳سوگ سیاوش، تئاترشهر، زمستان ؛ ۱۳۸۱یوسف و زلیخا، تالار وحدت، زمستان 

 ۱۳۸۴ تابستان شهر، تئاتر فرخزاد، فروغ زندگیمن از کجا عشق از کجا، درباره 

 ۱۳۸۸هفت خان رستم، تالار وحدت، تابستان ؛ ۱۳۸۵لیلی و مجنون، تالار وحدت، تابستان 

 .  ۱۳۸۹رستم و اسفندیار، تئاترشهر، پاییز 

 آرمان: یاد پری صابری گرامی و راهش پر رهرو باد.
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 فریدون شهبازیان، آهنگساز سرشناس ایرانی به یادبود  

 "گل گلدون من شکسته در باد"

 
 

 مشکلات  اثر  بر   سالگی  ۸۲در    ۱۴۰۳ماه  دی  ۲۲   فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر سرشناس ایرانی شنبه

 مانده  یادها  در مشهورای بود که بیشتر با دو ترانه  فریدون شهبازیان آهنگسازی برجسته  .درگذشت  تهران  در  تنفسی

 همان  یا  نوری  محمد  وطن«  برای  »سفر  دیگری  و  است  شده  جاودانه  آن  غانم  سیمین  اجرای  که  من«  گلدون  »گل:  است

 .ایم«برده  دوران رنج شود، خوبان  خانه ایران کهآن برای »ما

چه این آلبوم  هایش با شجریان جایگاهی ممتاز دارد که آنآلبوم »جام تهی؛ پر کن پیاله را« نه تنها در میان همکاری

  هویت  که  است  قالبی  در   نو  اشعار  با  ایرانی  سنتی  موسیقیکند، ترکیب هنرمندانه  را از دیگر آثاری از دست متمایز می

 .است شده نزدیک معاصر ادبیات فضای به حال عین در و کرده حفظ را ایرانی دستگاهی موسیقی

 

 او تسلیت می گوید.  خویشانآرمان درگذشت این موسیقیدان ایرانی را به مردم ایران و 
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 فهمید که سکوت را می برای حسن کامشاد؛ آن

 او با شاهرخ مسکوب   دوستیحسن کامشاد و  زنده یاد

 سهند ایرانمهر

 

نام   آن  از  کامشاد  میحسن  فروتنی  با  که  بود  که هایی  شریف  روشنفکری  دقیق،  ادیبی  توانا،  مترجمی  درخشید؛ 

ها ماند. اهل نمودن نبود، اما در  هیاهو، سهمی بزرگ در فرهنگ ایران داشت. اهل صدا نبود، اما صدایش در واژه بی

 .کردندگذاشتند و با زبان، نه بازی، که اندیشه میها ماندگار شد. او از نسلی بود که هنوز به کلمات حرمت میدل

انسانی نام شاهرخ مسکوب را در کنار او آورد؛ دوست،  اما اگر بخواهیم کامشاد را در تمام قامت  باید  ببینیم،  اش 

یکی شاهنامه را   ها با هم پیر شدند، با هم بالیدند، با هم از تبعید گفتند، با هم از ادب.اش. آننفس دیرینه همراه، و هم

 .کرد؛ یکی با بیهقی مأنوس بود، دیگری با نیچه؛ و هر دو، با تنهاییاش میفهمید، دیگری ترجمه می

چنان که پس از رفتن مسکوب، گونه صمیمی و صبورانه دوام آورده باشد. آن شاید کمتر دوستی در میان اهل قلم، این

های او را زنده نگه دارد، به سوگ او نوشت، به جای او سخن  های او؛ کوشید واژه کامشاد شد حافظ یاد و نوشته 

 .گفت
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شود؛ سکوتی از جنس همان که  رسد، گویی سکوتی دوباره بر ما نازل میو امروز که خبر درگذشت کامشاد می

 :هایش تصویر کرده بودمسکوب در یکی از نوشته

 

    
چنان که پس از رفتن مسکوب، گونه صمیمی و صبورانه دوام آورده باشد. آن شاید کمتر دوستی در میان اهل قلم، این

های او را زنده نگه دارد، به سوگ او نوشت، به جای او سخن  های او؛ کوشید واژه کامشاد شد حافظ یاد و نوشته 

شود؛ سکوتی از جنس همان رسد، گویی سکوتی دوباره بر ما نازل میو امروز که خبر درگذشت کامشاد می .گفت

 :هایش تصویر کرده بودکه مسکوب در یکی از نوشته

 که  ما  …سکوت، زلال و شفاف، روی سکو نشسته بود. به چارچوب تکیه داده و چشم به راه دوخته بود 

  ما  حرف،  اهل   ما.  بمانیم  توانیمنمی:  گفتم  من .  زد  بفرمایی  ما  به  و  شکست  را   خودش  سکوت   رسیدیم

 . رفتیم و …داریم نگه را سکوت حرمت نیستیم بلد هیچیم،  برای بسیار هیاهوی

اند. یکی سکوت را توصیف شناختند، به آن پیوستهها که حرمت سکوت را میاند. هر دو. آناکنون، اما، دیگر رفته

کلام، میان کویر  ایم با اندوهی بیکرد، دیگری حرمتش را نگه داشت. یکی نوشت، دیگری نگاه داشت. و ما، مانده 

 .خلوتی برای سکوتاین روزها، با چارچوبی خالی و نوری کمرنگ، بی

بی اکنون شاید آنصدا، درست همانحسن کامشاد رفت؛ آرام،  با مسکوب طور که زیست و  سوی کویر، دوباره 

 .برخیزدبار به احترام هر دو بنشیند، در همان قاب زلال، کنار سکویی کوتاه، و سکوت این 

حسن کامشاد را به اهل فرهنگ و خویشان او تسلیت می گوییم. راهش  زنده نام  آرمان: درگذشت  

 پررهرو باد.
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